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مدتهاست که عده ای از فعالان سیاسی در خارج از
کشور کوشش می کنند تشکیلاتی شبیه به «کنفدراسیون
دانشجویان در خارج کشور» را که مدتهاست به تاریخ
پیوسته، بازتولید کنند یا دستکم با الگوبرداری
از آن یک سازمان تشکیل دهند. تصور اینکه چنین
کوششی بدون توجه به زمان و تغییرات جمعیتی و
اوضاع و احوال فعلی ثمر خواهد داد، توهم است.

هدف از نگارش این یادداشت کوتاه روشن کردن این امر است.

تا آنجا که می دانیم کسی به فکر تجدید کنفدراسیون اختصاصی
دانشجویی نیفتاده است زیرا شرایط امروز دانشجویان مانند گذشته

نیست. علت آن هم واضح و روشن است.

 در ابتدای انقلاب 170 هزار دانشجو در خارج کشور وجود داشت و این
ً دانشجویان اغلب وابسته به طبقهُ متوسط و بالا بودند که خود مستقلا

هزینهُ تحصیلات خود را بر عهده داشتند.

امروز تعداد دانشجویان ایرانی در خارج، به گفته ی مقامات رسمی
ج.ا. در حدود 48 هزار نفر است که نصف میزان 40 سال پیش است و
اغلب آنها با کمک دستگاه های دولتی و با کمک هزینهُ دولتی به
خارج اعزام شده اند. براساس مادهُ 10 قانون اعزام دانشجو به خارج
از کشور مصوب 25/1/64 مجلس اسلامی، دولت موظف است متناسب با میزان
بودجه و رعایت آیین نامه های مربوطه، هر سال علاوه بر دانشجویان
ممتاز، به تعدادی از دانشجویان اعزامی که امکان تأمین هزینه های
تحصیلی خود را ندارند، در قبال اخذ تعهد رسمی بورس یا وام تحصیلی

اعطاء کند.

کنفدراسیون در شرایطی از یک تشکل صنفی به یک تشکل سیاسی تبدیل شد
که در حال حاضر وجود ندارد. با توجه به دانشجویان سهمیه ای که
بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند چه بسا رژیم برای اعزام
دانشجویانی که استطاعت مالی ندارند از همان دانشجویان سهمیه ای

استفاده کند که وفاداریشان به رژیم آشکار است.

 با گران شدن نرخ ارز در ایران و با توجه به سقوط توان مالی
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طبقهُ متوسط، تعداد دانشجویانی که با خرج خانواده به خارج می
آیند کاهش یافته است. در نتیجه متشکل کردن چنین دانشجویانی که
موقعیت متزلزلی دارند، علیه حکومت کارساده ای نیست. بویژه آنکه
در کنفدراسیون تشکل دهندگان خود دانشجو بودند. در حالیکه امروز
از دانشجویان فعلی کسی داوطلب چنین کاری نشده است. برخی از این
دانشجویان خیلی که همت بخرج دادند در تظاهرات خارج از کشور در
جنبش سبز درسال 88 شرکت کردند. آن دانشجویان هم اکنون بایستی
فارغ التحصیل شده باشند و نمی دانیم جانشینان آنها هنوز بر اصلاح

طلبی پا می فشرند یا نه؟

اگر فعالان سیاسی که کوشش می کنند جبهه ای همانند کنفدراسیون،
یعنی یک جریان مشترک فراگیر درست کنند، تصور می نمایند که همین
گرد هم آوردن افراد و انجمن های گوناگون با عقاید مختلف فقط حول
مخالفت با جمهوری اسلامی، برای رسیدن به مقصود کافیست، اشتباه می
کنند. زیرا اعضای کنفدراسیون اغلب در سازمان ها و احزاب سیاسی
متشکل در خارج کشور عضو بودند و وظیفهُ آنها بسیج ایرانیان خارج
از کشور در تظاهرات بود. آنان گرچه در بسیاری از مسایل با هم
اختلاف شدید داشتند ولی از نظم و دیسیپلین محکمی برخوردار بودند و
در عمل به یک روش همکاری دموکراتیک دست یافته بودند و یک

استراتژی مشترک داشتند که براندازی رژیم به هر بهایی بود.

ایجاد چنین سازماندهی در خارج کشور اکنون به دلایل مختلفی ممکن
نیست.

1- دانشجویان کنفدراسیون جوان بودند و عمدتاً از خانواده متوسط و
رو به بالا. اکنون جمعیت خارج کشور متشکل از افراد مختلف است و
عمدتاً از پناهندگان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با گروه های سنی

مختلف و خواست های گوناگون تشکیل شده است.

2- در کنفدراسیون ایدئولوژی مبهم چپ غالب بود وضمن رقابت یک
هماهنگی نیز ایجاد کرده بود. اکنون افزون بر آن که از آن
آرمانخواهی خبری نیست، مردم حول یک ایدئولوژی واحد نیز توافقی
ندارند. شعار کنفدراسیون اتحاد، مبارزه، پیروزی بود. اما امروز
اتحاد برای سرنگونی رژیم اگر هم حاصل شود نحوه ی پیروزی و شکل

حکومت بعدی نیز مطرح است و موجد اختلاف.

3- امروز افراد و سازمان های مختلف سیاسی وجود دارند، با خواست
هایی از براندازی گرفته تا اصلاح طلبی.



4- در کنفدراسیون بر حفظ استقلال و نگرفتن کمک از بیگانگان تأکید
می شد و اگر سازمان هایی به ندرت از این امر تخطی کردند پنهان
ماند. امروز در موقعیتی که ایران در حال جنگ بسر می برد، عده ای
علناً از وابستگی به قدرت های خارجی دفاع میکنند و جریان های
جدایی طلب و تجزیه طلب در رأس اینها قرار دارند و کار با آنها

برای سازمان های ملی و مستقل غیرممکن است.

از یاد نبریم کنفدراسیون فقط در تشکل دادن تظاهرات اعتراضی علیه
شاه و حمایت از زندانیان موفق بود. در آن زمان اعضای شاخص
کنفدراسیون در جلو قرار داشتند واحزاب و گروه ها در پشت سر
برنامه ریزی می کردند. کنفدراسیون گرچه عمدتاً خط مشی چپ با
گرایشات کمونیستی داشت ولی طرح و برنامه ای برای حکومت بعدی
نداشت و چنین بود که کنفدراسیون از آیتالله خمینی پشتیبانی کرد و
نظرها و اعلامیههای او را در نشریات خودش چاپ نمود و حتا بسیاری
از کنگرههای کنفدراسیون برای خمینی پیام ارسال نمود. دانشجویان
کنفدراسیون با وجود آنکه در دنیای غرب زندگی می کردند و از آزادی
های حکومت های دموکرات برخوردار بودند با این حکومت ها موافق

نبودند و لیبرالیسم و «دمکراسی بورژوایی» را نفی می کردند.

خلاصه اینکه الگوهایی مانند کنفدراسیون امروز کارآیی ندارد و
نباید دنبال سراب دوید. ما در جبهه جمهوری دوم دنبال شعار همه با
هم نیستیم و بلکه استراتژی مشخص و برنامه معینی داریم که عبارت
است از حکومت جمهوری دموکراتیک لائیک زیرا چاره ی حکومت استبدادی
مذهبی یک حکومت دموکراتیک لائیک است و برای به سرانجام رساندن آن
از پای نخواهیم نشست. مشکل امروزین، چارهُ امروزین میطلبد و
چارهُ امروز، جبههُ سیاسی است که تأسیس شده. بیخود دنبال راه حلی
دیگری نگردید. اگر همتی دارید، در راهی صرف کنید که عاقبتی داشته

باشد.
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